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اینستکس «مخلوق افلیج» است
مجید شــاکری با تأکید بر اینکه اینستکس اساسا  �

ساختار ضعیفی دارد و مانند مخلوق افلیجی است، 
گفت: آنچه در اینســتکس انجام شــده، فوق العاده 

نمادین است.
مجید شاکری در گفت وگو با تسنیم، درباره موضع 
ایــران برای اقدامات اروپایی ها در اینســتکس، اظهار 
کــرد: اروپایی ها بعد از یک ســال و چند ماه از خروج 
آمریــکا از برجام هنوز اظهــار می کنند دنبال راه حلی 

برای همکاری با ایران هستند.
او افــزود: در ابتدای خروج آمریــکا از برجام این 
بحث مورد توجه بود که از طرف های درگیر برجام بین 
چین و اروپا کدام یک باید پیشران باشد؛ هرچند رویکرد 
وزارت خارجه نشان داد دولت بنا دارد برجام را با اروپا 

پیش ببرد.
این کارشــناس اقتصــادی دربــاره مهم ترین ایراد 
ســاختار اینســتکس گفت: ســاختار اینســتکس در 
چارچوب تحریم آمریکاســت و این یک اشکال بزرگ 

است.
شــاکری ضمن تأکید بــر اینکه اینســتکس عملا 
محــدود به غذا و دارو اســت، تصریح کــرد: این طور 
نیســت که بگوییــم در آینــده حوزه ســرویس دهی 

اینستکس گسترش پیدا می کند.
او با اشــاره به اینکه اینســتکس ســاختار بسیار 
ضعیفــی دارد و اصلا جذاب نیســت، اضافه کرد: از 
نظر فنی و اقتصادی ساختار اینستکس خیلی ضعیف 
است و هم راستا با تحریم های آمریکاست، درحالی که 
اروپا می تواند راه های متعدد دیگری برای ادامه برجام 

انتخاب کند.
این کارشــناس اقتصــادی با بیان اینکــه راه های 
دیگری بــرای اروپا وجود دارد که هزینه تحریم پذیری 
بالایــی برای آمریکا دارد، گفــت: اروپا می تواند گزینه 
همکاری با شرکت های دولتی و ملی را برای ایران به 

 کار بگیرد.
شاکری استفاده از فضای ویژه چین توسط اروپا را 
راهکار دیگری به جای اینستکس عنوان کرد و متذکر 

شد: اروپا می خواهد بدون خیس شدن شنا کند.

۳ ایراد همتی به اینستکس
همتــی ضمن تأکیــد بر ضــرورت اصلاحاتی  �

در اینســتکس گفت: اینســتکس صرفا ســهمی 
محدود در راهبرد بانک مرکــزی در بازار ارز دارد 
و برنامه های متعدد دیگر نیز در حوزه روابط ارزی 

کشور اجرائی شده یا در حال اجراست.
به گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی در یادداشتی 
اینستاگرامی نوشــت: درحالی که زیرساخت عملیاتی 
ســازوکار متناظر اینســتکس در ایران، توســط بانک 
مرکزی کاملا تکمیل شده است، اخبار دریافتی حاکی 
از ســرعت گرفتن تلاش اروپــا برای عملیاتی شــدن 
اینستکس است. برای عملکرد پایدار اینستکس لازم 
است؛ اولا، اینســتکس نه کانالی در چارچوب قواعد 
تحریمی آمریکا، بلکه کانالی مبتنی بر برجام باشــد و 
همه تراکنش هایی که در چارچوب برجام مجاز بودند 
از طریق آن انجام پذیر باشد. ثانیا، شاید در ابتدا شامل 
همه کالاهای غیرتحریمی شود، ولی بعدتر محدوده 
آن باید به کلیه کالاها گســترش یابد. ثالثا، منابع آن از 
صادرات نفت به اروپا تأمین شــود، اگر هم اروپا موقتا 
محذوراتی در خرید نفت ایران دارد، یک خط اعتباری 
بلندمــدت با بازپرداخت آتی نفتی، یک راه حل موقت 
قابل بررســی اســت. خود اروپایی ها هم در مذاکرات 

اشاره ای به راه حلی شبیه به این داشته اند.
الگوهای متعدد برای حضور سایر پشتیبانان برجام 
در اینســتکس یا سازوکار مســتقل مشابه آن، در حال 
توسعه اســت. درهر حال اینســتکس صرفا سهمی 
محــدود در راهبــرد بانک مرکزی در بــازار ارز دارد و 
برنامه های متعدد دیگر نیز در حوزه روابط ارزی کشور 

اجرائی شده یا در حال اجراست.

کالاهای تولیدشده با کاغذ دولتی 
مشمول قیمت گذاری شد

در جدیدترین جلســه ســتاد تنظیم بازار مقرر  �
شــد در صــورت تخصیص ســهمیه کاغــذ با ارز 
چهارهــزارو ۲۰۰ تومانی بــه متقاضیان از جمله 
تولیدکنندگان کتب دانشگاهی، روزنامه و... فروش 

محصول بعدی مشمول نرخ گذاری باشد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، ســتاد 
تنظیم بازار در نشســت اخیر خود گزارشــی از کمیته 
ســاماندهی کاغذ دریافت و مقرر کرد وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســلامی با اخذ فهرست دریافت کنندگان ارز 
برای واردات کاغذ در ســال گذشــته تاکنون، نســبت 
به کنترل عملکرد آنها و ارائه گزارشــی از رفع تعهد 
ارزی و تحویل کالا در شــبکه تحت نظارت به تفکیک 
شرکت اقدام کند. بر این اساس پیش بینی شده است 
فهرست شرکت های متخلف به دستگاه های مسئول 

و دبیرخانه ستاد تنظیم بازار ارائه شود.
در این راســتا ســتاد تنظیم بازار مســئولیت های 
بانک مرکزی در راســتای رفع تعهد ارزی و آزادسازی 
تضامین دریافت کننــدگان ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی 

کاغذ در سال های ۹۷ و ۹۸ را تعیین کرد.
به این ترتیب ثبت ســفارش های تأمین  ارز  شده با 
نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان که قبل از شانزدهم مرداد 
سال گذشته ترخیص شــده اند، منوط به ارائه تأییدیه 

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شد.
تمام ترخیص کنندگان کاغذ چهارهزارو ۲۰۰ تومانی 
قبل از تاریخ فوق لازم اســت با مراجعه به ســازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ارائه فاکتور 

فروش و فهرست توزیع برای اخذ تأییدیه اقدام کنند.
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سپرده های مردم صرف قرارداد هایی
 با سودهای ۲۰۰ تا ۳۰۰درصدی شد

نماینده دادستان بیان کرد: علی هاشمی، فرزند 
محمد متهم اســت به مشارکت در اخلال عمده در 
نظام اقتصادی کشــور به نحو عمده از طریق جذب 
سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل 
سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل 
مال از طریق نامشــروع و پول شــویی به مبلغ ۶۹۶ 
میلیــارد و ۸۱۲ میلیــون و ۴۶۱ هــزار و ۴۰۵ ریــال 
و جعــل یک فقــره ضمانت نامه و اســتفاده از آن 
و پول شــویی به مبلغ دو میلیــون و ۴۵۰ هزار دلار 
و انتقــال هتل صفــای کربلا. او افــزود: مصطفی 
هاشمی، فرزند محمدرضا متهم است به مشارکت 
در اخــلال عمده در نظام اقتصادی کشــور به نحو 
عمده از طریق جذب ســپرده در قالب عقد مضاربه 
منتهی به حیف و میل ســپرده گذاری و سردســتگی 
گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشــروع و 
پول شویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ 

هزار و ۴۰۵ ریال.
نماینــده دادســتان تصریــح کــرد: محمدرضا 
هاشــمی، فرزند محمد متهم اســت به مشــارکت 
در اخــلال عمده در نظام اقتصادی کشــور به نحو 
عمده از طریق جذب ســپرده در قالب عقد مضاربه 
منتهی به حیف و میل ســپرده گذاری و سردســتگی 
گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشــروع و 
پول شویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ 

هزار و ۴۰۵ ریال.
او ادامه داد: حســن هاشــمی، فرزند علی اکبر، 
متهم است به مشــارکت در اخلال عمده در نظام 
اقتصــادی کشــور به نحــو عمــده از طریق جذب 
سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل 
سپرده گذاری و سردستگی گروه مجرمانه و تحصیل 
مال از طریق نامشــروع و پول شــویی به مبلغ ۶۹۶ 

میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۴۰۵ ریال.
ابوالفضل هاشــمی،  افزود:  نماینده دادســتان 
فرزند غلامحســین متهم اســت به مشــارکت در 
اخــلال عمــده در نظــام اقتصادی کشــور به نحو 
عمده از طریق جذب ســپرده در قالب عقد مضاربه 
منتهی به حیف و میل ســپرده گذاری و سردســتگی 
گروه مجرمانه و تحصیل مال از طریق نامشــروع و 
پول شویی به مبلغ ۶۹۶ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۴۶۱ 

هزار و ۴۰۵ ریال.
او تصریح کرد: محســن ثابت قدم راســخ، فرزند 
علیرضا متهم اســت به مباشرت در اخلال در نظام 

اقتصادی به مبلغ ۹۰ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال.
نماینده دادستان گفت: ابراهیم مختاری، فرزند 
احمد، متهم اســت به مباشــرت در اخلال در نظام 
اقتصادی کشــور به مبلغ ۱۶ میلیارد و ۲۳۵ میلیون 

ریال.
او ادامه داد: بهرام شــازده احمدی، فرزند اکبر، 
متهم است به مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی 
کشور و جذب سپرده در قالب عقد مضاربه به مبلغ 

۵۵ میلیارد و ۸۶۳ میلیون ریال.
نماینده دادســتان در ادامه گفت: متهمه مریم 
هاشــمی، دارای دفاتر غیر رسمی در برخی شهر ها 
از جمله تهران و مشــهد است که این دفاتر وظیفه 
جذب نقدینگی را داشتند و تاکنون مبادرت به جذب 

سرمایه از هشت  هزار نفر از شهروندان کرده اند.
او گفت: مریم هاشمی، اقدام به جذب میلیونی 
و میلیاردی ســپرده های مردم در قالب قرارداد های 
صــادرات گندم، خاویــار و مواد پتروشــیمی کرده 
اســت و اقدام به عملیــات بانکی خــارج از نظام 
بانکــی و پرداخت ۲۰۰ تا ۲۵۰ و ۳۰۰ درصد ســود 

کرده است.
نماینده دادستان بیان کرد: طبق اظهارات مریم 
هاشمی، علی نقیان به واسطه فردی به نام حمیدی 
که معاون وزیر جهاد کشــاورزی بوده، محصولات 
فرازمینی مانند گندم، جو و چغندر کشت می کردند 

و سود آن را به سرمایه گذاران پرداخت می کردند.
او افزود: متهمه مریم هاشــمی قبــل و بعد از 
تأســیس شــرکت نادین فرتاک پارســیان با ادعای 
واردات و صادرات شیرینی جات، خاویار، محصولات 
نفتی، صادرات گوجه، کشــت و صنعت زمســتانه 
قراقســتان و... مبادرت به جذب سپرده با سود های 
بالا در قالــب عقد مضاربه می کرده که با ناتوانی از 
بازپرداخت سود مورد شکایت ســپرده گذاران قرار 

می گیرد.
نماینــده دادســتان اضافه کــرد: متهمه مریم 
هاشــمی افرادی از قبیل محمد هاشــمی، حســن 
هاشــمی، علی هاشــمی و محمدجواد هاشمی و 
یاســر عزیزی و محمودی را معرفی می کرد که آنها 
مبادرت به جذب ســپرده می کننــد و از این رهگذر 
سود کســب می کنند. متهم مریم هاشمی با توجه 
به رونق سپرده گذاری افرادی مثل ابراهیم مختاری 
و بهرام شازده را معرفی می کند که آنها مبادرت به 
جذب ســپرده کرده و ســود آن را ۲۰۰ درصد اعلام 
می کننــد و صد درصد دیگــر را به نــام خود اخذ 

می کردند.
نماینده دادستان با بیان اینکه تبلیغات از طریق 
پیامک و به صورت زبانی بوده گفت: متهم هاشمی 
با طراحی ســناریو های مختلف مثل بلوکه شــدن 
بخشــی از پول در خارج یا مطرح کردن سوییفت و 
تحریم هــای جدید و با مطرح کــردن اینکه به دلیل 
تحریم های جدید نمی تواند پول را وارد کشور کند، از 
ارائه مبالغ و سود به سپرده گذاران اجتناب می کرد و 
زمانی که سپرده گذاران شکایت می کردند، با شایعه 

سکته و بیماری مظلوم نمایی می شد.

politics@sharghdaily.ir

شــکوفه حبیب زاده: چنــد روز پیش با دفتــر روزنامه 
«شــرق» تماس گرفت. گفت در دادگاه رســیدگی به 
جرائم مالی بانک ســرمایه، علیه شــرکت امیرتجارت 
هرمــس، حرف های هماهنگی زده شــده کــه اصلا با 
واقعیت هم خوانی ندارد. کســی هــم حرف های ما را 
نمی شــنود. می خواهند جرم بــرادران ریخته گران را 
ســنگین تر کنند، دیواری کوتاه تر از ما پیــدا نکرده اند. 
شــرکتی که او از آن یاد می کند، همان شــرکتی است 
که چند صباحی، یک کارگــر مدیرعامل آن بود و گفته 
بودند وام به اســم یک کارتن خواب گرفته شده است. 
وقتی متهم با «شــرق» تماس گرفته بود؛ در عین حال 
که می گفت در حقشــان ظلم شده، به سادگی پذیرفته 
بود که بــرای دریافــت وام ۲۵۰میلیــاردی، از رانت 
هم اســتفاده کرده اســت. در این گفت وگو که مجالی 
اســت برای شنیده شــدن برخی از حرف هــا که کمتر 
به گوش می رســد، بــدون هیچ گونه قضاوتــی، بنا را 
بر این گذاشــته ایم تا حرف های این متهــم را در کنار 
صحبت هایی که در دادگاه مطرح شــده و از سوی همه 
رسانه ها منعکس می شــود، قرار دهیم. در اینجا اعلام 
می کنیم «شرق» در کنار پوشش اخبار دادگاه، ادعاهای 
دیگر متهمان را در صورت تمایل متهمان، بدون دخل 
و تصرف منعکس خواهد کــرد و این اقدام، به معنای 
تأیید ادعاهای متهمان نیست. بخشی از نتیجه گیری، با 

دادگاه و بخشی هم با مردم است.

  تعداد متهمان تخلف مالی بانک ســرمایه کم  �
نیست. نام شما در کجای این پرونده وجود دارد؟

بگذاریــد از ابتــدا دربــاره فعالیت هــای شــرکت 
امیرتجــارت هرمــس بگویــم. من ســجاد کاشــف، 
مدیرعامل این شرکت، هســتم و با اشکان طرخورانی 
شریکم. سال ۹۵ تسهیلات ۲۵۰ میلیارد تومانی از بانک 
سرمایه گرفتیم که قرارداد مشارکت در ساخت با یکی 
از شــرکت های زیرمجموعه بانک ســرمایه بود. تلاش 
برای دریافت تسهیلات از مهر ۹۵ شروع شد و توانستیم 
در دی ماه، ۲۵۰ میلیارد تومان، تســهیلات مشارکت در 
ساخت از شرکت توســعه تجارت سرمایه پایدار قشم 
دریافت کنیم. جالب اســت از اردیبهشــت ســال ۹۶ 
هم پرونده قضائی برای ما تشــکیل شــد و بازداشــت 
و بازجویی داشــتیم. در مجموع ۱۳ ماه بازداشت من 
داشــتم و هفت ماه شــریکم. بعد از دادگاه می توانم 
در این باره صحبت کنم که چــه اتفاقات غیرقانونی در 

پرونده ما رخ داده است.
  اتهامی که برای شما در همان سال مطرح شد،  �

چه بود؟
اولین سؤال شان این بود که پدرخوانده کیست. این 
پرونده پدرخوانده ای دارد یا نه؛ که از نظر آنها داشــت؛ 
زیرا مستقیما می گفتند پدرخوانده کیست. بعد از گرفتن 
توضیحات، مدارک شــرکت و پــروژه را که در اصفهان 

بود، دیدند.
  پروژه شما چه بود؟ �

یک پروژه تجاری، مســکونی، اداری داشتیم شبیه 
پالادیوم تهران. البته از نظر خودمان خیلی کامل تر بود. 
می دانید که اصفهان شــهر ثروتمندی اســت و چنین 
مراکزی کم دارد. در اصفهان سیتی سنتر خارج از شهر 
است و پروژه ما بهترین جای شهر اصفهان بود. اول به 
ما می گفتند چنین زمین و پروژه ای وجود ندارد و بدون 

وثیقه، وام گرفتید. بعد دیدند وثیقه ارزشمندی داریم.
  وثیقه اش چه بود؟ �

همــان زمین پروژه. البته این را هم بگویم که پروژه 
مشــارکت در ســاخت بود و خود پروژه، وثیقه ما بود. 
زمین هــم در هزارجریب اصفهان بود. با نشــان دادن 
مــدارک، همه چیز برای شــان مشــخص شــد. وزارت 
اطلاعات و اداره آگاهی پرونده را بررسی کردند و همه 
تا جایی که ما در جریان هستیم، به این نتیجه رسیدند که 
پدرخوانده ای وجود ندارد. از مرداد سال قبل دوباره یک 
موج جدید منجر به بازداشت من شد. من شش ماه در 
دوره اول (سال ۹۶) بازداشت بودم و هفت ماه هم در 
سال گذشته. این موج هم تمام شد و خیال مان راحت 
بود که این ســؤال را از ما نمی پرســند کــه پدرخوانده 
کیست و سؤال این است که چطور می خواهید تسویه 
کنید؟ با وجود اینکه در مراحل بازجویی شــیوه تسویه 
را از ما می پرســیدند؛ اما در دادگاه، نماینده دادســتان 
گفتند این تســهیلات بــرای آقای ریخته گــران بوده و 
قاضــی هم تأیید کرد و گفت شــما چطور به دو جوان 
بی کار تسهیلات داده اید؟ بدون اینکه تحقیق و بررسی 
شود. آن زمان حدود و ثغور کار مشخص بود که ما چه 
کرده ایــم. کار عجیبی هم نکرده ایــم؛ ولی همه به ما 
می گویند این همه جوان منتظر وام ازدواج هستند، شما 
این وام را چطور گرفته اید؟ ســؤال هایی که نمی دانم؛ 
یعنی چه. جالب است سوابق ما را در دادگاه ندیده اند. 

البته قطعا موضوع ما نیستیم.
  منظورتان چیست؟ �

موضوع ریخته گران است و می خواهند ریخته گران 
را به هر دلیلی که نمی دانم چیست، بزنند.

  آشنایی شما با آقای ریخته گران از کجاست؟ �
به هر حال ایشان فرد سرشناسی است و به اندازه ای 
که دیگران می شناسند، من هم می شناسم. رابطه  کاری 
نداشته ام و نمی خواهم داشته باشم. نمی دانم چه شد 

که ما را به ایشان گره زدند.
  قبل از اینکه قرار گفت وگو بگذاریم، گفته بودید  �

که برای دریافت وام، از رانت استفاده کرده اید. این 
رانت به آقای ریخته گران هم ربط دارد؟

شــریک من شــوهرخواهر آقای ریخته گران است. 
به واســطه ارتبــاط فامیلی کــه در این تیم بــوده، به 
این نتیجه رســیده اند که آقــای اشــکان طرخورانی، 
شوهرخواهر ریخته گران است؛ پس این وام متعلق به 

ریخته گران است.  به ما می گویند تسهیلات متعلق به 
ایشان است، درحالی که تا جایی که ما قرارداد بسته ایم 
و جلو رفته ایم، ایشــان خبر داشت. می خواهم بگویم 
خودم چه کار کردم و به اینکه ریخته گران چه کســی 
است و چه کرده و چه نسبتی با ما دارد، وارد نمی شوم. 
مهم این اســت که ما پروژه ای تعریــف کردیم و بانک 
ســرمایه به ما گفته تســهیلات نمی دهیم و از شرکت 
(توســعه تجارت سرمایه پایدار قشم) که زیرمجموعه 
بانک سرمایه اســت، تسهیلات بگیرید. شرکت توسعه 
تجارت ســرمایه پایدار قشــم، پــروژه ما را بررســی و 
پیش بینی سودآوری کرد؛ وظیفه بانک نیز این است که 
برای خودش سودآوری داشته باشد. پولش را به  جای 
مطمئنی با سود مطمئن بسپارد و پس بگیرد. اگر همه 
مشــتری ها مثل ما بانک یا شــرکت بودند و پروژه های 
مشــخص با ضمانت های کافی داشــتند، این اتفاقات 
بــرای بانک نمی افتــاد. ای کاش همه مثــل ما بودند؛ 

برنامه و کار ما خیلی مشخص است.
  به چــه دلیل برای وام در اولویت دریافت قرار  �

گرفتید؟ اینجا هم به آقای ریخته گران یا شریک شما 
ارتباطی داشت؟

شریک من (اشکان طرخورانی) پنج درصد از سهام 
بانک سرمایه را دارد.

  چطور با هم آشنا شدید؟ �
رفاقت ۱۸، ۱۹ســاله ای باهم داریــم و همکار هم 
بوده ایم. در انواع فعالیت های اقتصادی با هم همکار 
بودیم و کارهای مختلفــی انجام می دادیم و در قالب 
فعالیت هایمان باهم شــراکت و همــکاری و اعتماد 

مطلق به هم داشته و داریم؛ تیم خوبی هستیم.
  یعنی فکر می کنید تمام مواردی که درباره شما  �

گفته می شود، اتهام است؟
فکر نمی کنم، مطمئن هستم؛ چون من می دانم چه 
کار کرده ام. نمی دانم این کارها چه معنی ای دارد، ولی 
هر چه هست، هدف، ما نیستیم؛ من و اشکان از لحاظ 
رســانه ای و قضائی جذابیتی نداریم. تلاش بســیاری 
کردیم در فعالیت های اقتصادی و کاری با افراد سیاسی 
و اقتصادی نامداری ارتباط نداشته باشیم؛ چون برایمان 
خــط قرمز بــود که خیلی ســراغ افراد شناخته شــده 

پرحاشیه نرویم. اما نمی دانم هدف چیست.
  چه شد شریک شما پنج درصد سهام را دریافت  �

کرد؟
ســهام متعلق بــه آقــای ریخته گران اســت، اما 
تا جایی که می دانم در ایران (قانون تجارت)، هر شخص 
حقیقی نمی تواند بیشــتر از پنج درصد سهام را داشته 
باشــد و برای همین هم آقای ریخته گران سهام بانک 
را به نام افراد معتمد اطرافش کرده اســت. گروه آقای 
ریخته گــران طبق چیزی که در رســانه ها خواندم، ۳۸ 
درصد از ســهام بانک را دارند، اما ما از این پنج درصد 
بــرای خودمان اســتفاده کردیم؛ البتــه تأکید می کنم 

استفاده کردیم نه سوءاستفاده.
  یعنی چه؟ �

اگر من و شــما باهم در یک مجموعه پروژه داشته 
باشیم، کسی که رانت دارد شاید بتواند زودتر به نتیجه 
برســد؛ یعنی حرفمان بدون موضع گیری شنیده  شد و 
پروژه ما بدون موضع گیری بررسی شد. نگاهشان به ما، 
نگاه به یک فرد دزد نبود؛ به عنوان فعال اقتصادی بود 

و تحقیق کردند که پروژه توجیه اقتصادی دارد یا نه.
  بررسی چقدر طول کشید؟ �

یــک هفته تا ۱۰ روز طول کشــید کــه وام تصویب 
شــود؛ البته من از گفتن کلمه وام ابا دارم، ما با توسعه 
تجارت سرمایه پایدار قشم مشارکت کردیم و تسهیلات 
مشارکت گرفتیم. مصوب کردند با ما کار کنند، اما اینکه 
چه مدتی طول کشید تا پول به ما پرداخت شود، حدود 

شش ماه طول کشید.
  چقدر روی پروژه کار کردید؟ �

قرارداد با پیمانکاران بسته شد و کارها در شهرداری 
در حــال انجــام بود؛ چون نیاز داشــتیم مجــوز بنای 
۱۲طبقه بگیریم. این امر باعث شد کار ما کمی زمان بر 
باشــد، ولی پروژه متوقف نبود و کارها در شهرداری در 

حال انجام بود؛ با این حال کار هنوز کلنگ نخورده بود.
  در حال حاضر پرونده تان چه وضعیتی دارد؟ �

در دادسراست.
  یعنی الان به قید وثیقه آزاد هستید؟ �

بله.
  شریکتان هم همین طور؟ �

بله.
  چه مدت بازداشت بودند؟ �

دفعه اول من شــش ماه بازداشــت بودم و ایشان 
هفت ماه. بار دوم من هفت ماه بازداشت بودم و ایشان 

بازداشت نبود.

  کشــف پدرخوانده که آقای ریخته گران باشند،  �
برای دادگاه دو سال زمان برد؟

کشف پدرخوانده واقعا نه.
  وقتی بار دوم از شــما نپرســیدند پدرخوانده  �

کیســت؛ یعنی به این نتیجه رسیده بودند که آقای 
ریخته گران است.

ســری دوم گفتند چطور می خواهید تســویه کنید. 
حرفــی از ریخته گران نبــود. مأمور آگاهی که ســری 
دوم من را بازجویــی می کرد، گفت من می دانم ماجرا 
چیســت و به ریخته گران ارتباطی نــدارد؛ حالا چطور 

می خواهید تسویه کنید.
  خب، چطور قرار است تسویه کنید؟ �

در مورد تســویه، زمین پروژه را به نام شرکت پایدار 
قشم کردیم و ۱۹۰ میلیارد کارشناسی شد که از نظر ما 
ارزش بیشتری داشت. در دادسرا تفاهمی کردیم که نزد 
بازپرس ماند و ما مکتوبش را نداریم. قرار بود این ملک 
را فعلا به نام توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم کنیم 
و به عنوان امانت باشد تا بعد از پس دادن پول، ملک به 
ما برگردد. با توجه به این تفاهم قبل از کارشناسی ملک 
این کار را انجام دادیم و زمین را به نام شــرکت کردیم. 
ســه کارشــناس بودند، یکی از طرف ما، یکی از طرف 
دادســرا و یک نفر از طرف شــرکت. زمان کارشناسی 
صحبت متــری ۶۰ میلیون تومان بــود که حدود ۳۰۰ 
میلیارد می شد. تأکید داشتیم حداقل متری ۷۵ میلیون 
اســت که گفتند خودمان جلســه می گذاریم و اطلاع 
می دهیم. عجیب اســت که در نهایت حدود متری ۳۰ 
میلیون تومان قیمت گذاری کردند و رقم کل زمین، ۱۹۰ 
میلیارد تومان شد. به هر حال این مبلغ را فعلا پرداخت 
کرده ایــم، ۱۰ میلیارد هم قبلا پرداخت کرده بودیم، ۴۹ 
میلیارد و ۶۲۵ میلیون باقی مانده که باید پرداخت شود 
و دو گزینه برای این کار داریم. یکی اینکه برای تسویه، 
ســهام کارخانه فولاد میبد یزد را بدهیم. من و شریکم، 
۲۴ درصد ســهام کارخانه فولاد میبــد یزد را داریم که 
عددش از کل مبلغ تســهیلات بیشتر است. گفتیم این 
را بردارید و زمیــن را برگردانید. جالب آنکه ۴۸ درصد 
سهام این کارخانه هم متعلق به آقای ریخته گران بوده 
که به بانک منتقل کرده اســت، یعنی ما کارخانه ای را 
به بانک پیشــنهاد داده ایم که ۴۸ درصدش متعلق به 
خودش اســت. دوم اینکه می گوییم طبق قراردادمان 
زمین را در اختیارمــان بگذارید (البته این را هم بگویم 
که مبلغ قراردادمان ۴۰۰ میلیارد بوده) و نیازی نیست 
۱۵۰ میلیارد دیگر به ما بدهید که پروژه را بسازیم. زمین 
به نام شما باشد، در اختیار ما بگذارید که بسازیم. وقتی 
ســاختیم اصل و ســود پولتان را می دهیم. هر جا هم 
که در تعهداتمان کوتاهی کردیم چیزی نمی خواهیم. 
اگر مجوز من تکمیل شــود بایــد ۹۰ میلیارد تومان به 
شهرداری بپردازم. اگر در زمین گودبرداری انجام شود، 
۲۵ میلیارد به قیمتش اضافه خواهد شد. به نظرم این 
پیشنهاد خوب اســت، منتها مدیر شرکت می گوید نه، 
مدیران بانک قبول نمی کنند. یکی از مدیران ما صحبت 
کرد و گفت بانک جرئت انجام تفاهم را ندارد و شــما 
بایــد پول نقد بیاورید. گفتند به دلیــل اینکه ۲۸ نفر از 
مدیران بانک را دستگیر کرده اند و من نمی خواهم نفر 
بیســت ونهم باشــم. گفتیم مگر کار شما خلاف قانون 
اســت شــما باید پولتان را زنده کنید. به هر حال الان 
نه شــرکت با ما جلســه می گذارد و نه بانک ما را راه 
می دهد. چند روز قبل، یک ســاعت در شورای مرکزی 
بانــک بودم و اصلا ما را به داخل راه ندادند. این اتفاق 
خیلی عجیب اســت. اگر بدهکار هســتیم، چرا پولتان 
را پــس نمی گیرید و تفاهم نمی کنیــد؟ اموالمان هم 
مشــخص اســت. یا ســهم کارخانه فولاد میبد یزد را 
بردارید یا زمین را می ســازیم. قرار نیست کار عجیب و 

غریبی کنیم.
  چرا نمی پذیرند؟ �

همان کــه خودشــان گفتنــد، جرئتــش را ندارند. 
می خواهند خیلی آرام جایی بنشــینند و کارشان پیش 
برود. در کشــوری که می گویند کســی که بیشتر از ۱۰ 
میلیون می تواند درآمد داشته باشد در اداره ها کار نکند، 

آدم هایی می آیند که اقتصادی نیستند.
  پیشــنهادهای تان را اول بــا بانــک در میان  �

گذاشتید؟
اول به شرکت گفتیم که گفتند بانک قبول نمی کند. 
طرف حســاب من شرکت اســت نه بانک. این شرکت 
صد درصد ســهامش به نام بانک است، ولی ما با یک 
شــرکت خصوصی قرارداد بستیم. نکته قرارداد ما این 
اســت که با بانک قرارداد نبسته ایم، یعنی طبق قانون 
بانکداری بنا نیست با ما برخورد کنند. من با یک شرکت 
خصوصی قرارداد بســته ام و آن شرکت با بانک طرف 
حساب اســت که صاحب شرکت هم است. چارچوب 

قرارداد هم مشخص اســت، با یک شرکت خصوصی 
طبق قانون تجارت قرارداد بسته ایم. اینکه من با بانک 
صحبت می کنم صرفا به دلیل این اســت که شــرکت 

می گوید من اجازه تصمیم گیری ندارم.
  آیــا در مراحلــی که طی می کنیــد و با بانک و  �

شــرکت رایزنی دارید، به شــما گفته اند باید مرجع 
قضائی مطلع باشد؟

مراجع قضائــی از همه مراحل مطلع اســت. هر 
نامه ای که به شــرکت می نوشــتم، رونوشــت را برای 
مدیرعامل بانک، قائم مقام و بازپرس پرونده می فرستم.

  نظر آنها چیست؟ �
خیلی عجیب اســت. ســه، چهار ماه است دادسرا 
می گوید من وارد بحث تســویه نمی شوم. آقای تورک، 
دادســتان پولی بانکی، معاون دادســتان تهران به من 
گفتند باید با بانک به توافق برسید. در جریان هستند و با 
کلیت پیشنهاد ما موافق هستند، اما دخالت نمی کنند. 
از روز اول که این پرونده تشکیل شد گفتند می خواهی 
چــه کار کنی؟ گفتم می خواهم تســویه کنم. زمانی که 
مدیران شــرکت عوض شدند، نامه ای به ما داده اند که 
به ما توضیح دهید چه اتفاقاتی افتاده است. توضیحات 
را دادیم و گفتیم ضمنا شما هم باید به تعهداتتان عمل 
کنید. آگاهی من را احضار کرد که متوجه شــدم برایم 
چند جلد پرونده تشــکیل شده اســت. آن زمان بابک 
زنجانــی روی بورس بود. گفتم اگر این طور باشــد باید 
با تریلی پرونده من را به دادگاه ببرید. ما را به دادســرا 
احضار کردند چند جلسه طول کشید و یک جلسه بود 
که فردایش مطمئن شــدم که بازداشــت خواهم شد. 
در دادســرا ماجرا این بود که به مدیــران بانک گفتند 
فــردا بیایید و به من گفتند نیازی نیســت شــما بیایید، 
امــا بعد، مأمور آگاهی چیزی به مســئول آنجا گفت و 
بعد به من گفتند تــو هم فردا بیا. این از نظر من یعنی 
بازداشــت. البته آن روز مدیرعامل ســابق بانک (آقای 
خانی) بازداشت شــد و مدیرعامل وقت شرکت پایدار 
قشــم هم همین طور. به بقیه افراد گفتند فردا بیایید. 
صبح روز بعد ادارات ساعت ۱۰ باز می شد (چون شب 
قبل شب ۱۹ رمضان و قدر بود). به همین دلیل ساعت 
هشــت صبح با مدیران پایدار قشم قرار گذاشتم. چند 
ملک برایشــان بردم، از جمله یک ملک ۱۳ هزارمتری 
در خیابان ایران زمین تهران. گفتم این ملک و یک ملک 
دیگر نزد شما بماند، شما در دادسرا اعلام کنید که من 
این را به شــما برای تسویه داده ام و با هم تفاهم کنیم 
که طی شش ماه به شما پول نقد بدهم. آن زمان هنوز 
به این وضعیت دچار نشــده بودیــم و در اوج کارمان 
بودیم. آقای شوشــتری رگ گردنش بیرون زد که شما 
بیخود می کنید پول بانــک را می خورید. آنجا فهمیدم 
که داستان پیچیده و سناریویی در این میان است و قصد 
تســویه ندارند والا برای بانک چه چیــزی بهتر از این؟ 
اینکه من به زندان بروم برایشان پول می شود؟ که نشد. 
من همان روز بازداشت شدم و با وثیقه ۲۵۰ میلیاردی 

اعتراض زدیم که به دادگاه رفت.
  منظور شما از سناریوسازی چیست؟ �

اتفاقات دیگری در این میان افتاد؛ مثلا با پیمانکار 
ما که پول را برایــش واریز کرده بودیم تماس گرفتند 
که به تهران بیایید، بازداشت هستید. او هم موبایلش 
را خاموش و فرار کرد. بــا این اتفاق، وکالت زمینمان 
که به شــرکت توسعه پایدار قشــم داده بودیم و پنج 
ماه در اختیارشــان بــود و به نام نــزده بودند، بعد از 
اینکه به دلیل بازداشت، به تعهداتمان عمل نکردیم، 
از سوی پیمانکار باطل شــد، زیرا او مالک اولیه زمین 
بود. طبیعتا با ابطال وکالت شــرکت مــا، وکالتی که 
به شرکت توسعه پایدار قشــم داده بودیم هم باطل 
شــد. شش ماه بازداشــت بودم که یک ماه در شرایط 
بسیار ســخت آگاهی و انفرادی گذشت و پنج ماه در 
اوین. بعد از بیرون آمــدن از اوین،  یک خبرنگار از یک 
خبرگزاری با من تماس گرفت که می خواهم در مورد 
پرونده تان مستند بســازم و مصاحبه کنم. گفتم قصد 
مصاحبه نــدارم، به دلیل اینکه طرف های تجاری من 
نمی دانســتند برای من مشــکلی پیش آمده و همه 
تصور می کردند من در سفر هستم و دفتر هم دایر بود 
و کارهــای دیگر را انجام می دادیم. ایشــان یک هفته 
بعــد با دوربین مخفی به دفتــر من آمد. گفتم بعد از 
رأی دادگاه با شــما مفصل صحبت می کنم. ایشــان 
گفت خب خودت خواســتی هر اتفاقی افتاد. ایشان 
برای ما مســتندی ســاخت که در آن آقای شوشتری 
(همان شــخصی که زمین ایران زمیــن را قبول نکرد) 
می گوید شــرکت امیرتجارت هرمس بــرای دو بچه 
کارتن خواب در خانی آباد اســت که این تســهیلات را 
گرفته و به آقای ریخته گــران داده اند. بعد به دفتر ما 
می آید و زنگ می زند قبل از اینکه در باز شود، می گوید 
اینهــا هم فرار کرده اند. درحالی که ایشــان ۴۵ دقیقه 
التمــاس کرده بود که با او صحبــت کنم و من قبول 
نکردم. مدام مستند می ساختند و بعد به ریخته گران 
می پرداختند؛ اینکه چه کســی بــوده و از کجا به کجا 
رســیده. درواقع هدف ریخته گران بود نه ما، اما از ما 
پله ای ســاخته بود که به ایشان برســد. در همه این 
مســتندها هم می گفتند دو کارتن خواب تسهیلات را 
گرفتــه و به ریخته گران داده اند. به ایشــان هم گفتم 
تقدیرنامه هایی که از وزیر و معاون وزیر دارم هم وزن 
من اســت نه هم وزن توی ۴۰ کیلویی. تو آدرس منزل 

من را داری، کارتن خواب را از کجا آورده ای؟
  یعنی بی دلیل، ماجــرای کارتن خوابی را عَلَم  �

کردند؟ هیچ جای کار شما مشکل نداشت؟
یک مورد که شــاید اشتباه ما بود اینکه کسی به نام 
امیر اسلام را که کارگر مغازه برادر اشکان بود به مدت 

دو ماه مدیرعامل کردیم.
ادامه در صفحه ۱۵

یکی از متهمان بانک سرمایه برخی از جزئیات پرونده را در گفت وگو با «شرق» بازگو کرد

میلیاردرهای کارتن خواب  چه کسانی بودند؟
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